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 چکیده اطلاعات مقاله
لش اصالی در ادبیاا    روند. چاا  شمار می سه مفهوم راهبردی در علوم عرفانی به« عمل»و « علم»، «عرفان»مفاهیم  پژوهشی نوع مقاله:

هاای   پژوهشی این مفاهیم، تجزیه و تحلیل مناسبا  میان این سه است. در ایان پاژوهش، ن اش میاانی و یابلیات     
شاود. مئاهله اصالی پاژوهش،      بررسی می« عمل»و « علم»، «عرفان»ها برای آشکار ساختن روابط پیچیده میان  آن

هاا ایان مفااهیم باه یکادیگر مارتبط        اسات هاه اط یریان آن   هاایی   یافتن ن اط تلایی میان این سه مفهوم و شایوه 
 .شوند می

تار اط   اند و بارای دساتیابی باه درهای عمیان      تنیده در هم« عمل»و « علم»، «عرفان»ای این است هه  فرضیه پایه
 ای عمیان  گامی با یکدیگرند. این فرضیه اط یرین بررسی مطالیاتی هاه رابطاه   طمانی و هم مینا، هر سه نیاطمند هم

شده، تحلیل محتواست هه در آن متن  هارگرفته اند، تأیید شده است. روش پژوهش به میان این مفاهیم نشان داده
شود تا الگوهاای تکرارشاونده و میاانی پنهاان      صور  جامع بررسی می تر ت ئیم شده و به های هوچک به بخش

 .شناسایی گردد

اید به یکدیگر متصال باشاند و در عاین حاار، در تیامال      ب« عرفان»و « عمل»، «علم»دهد هه  ها نشان می یافته
مت ابل با یکدیگر یرار گیرند تا بتوانند به هارهردی هامل برسند. نتاای  حااهی اط آن اسات هاه یلاد آلاوده اط       

یافته )حیاا  اخلایای(    میرفت )حیا  فکری(، اط توفین عمل محروم خواهد شد و در م ابل، یلد یاهر و تزهیه
 .گذارند یور مت ابل در یکدیگر اثر می شود. این دو ساحت به آراسته می« تمیرف»به طیور 

در « عرفاان »و « عمال »، «علام »تار اط تیامال میاان     در مجموع، برآیند این پژوهش، دستیابی به درهای عمیان  
 .ای اط تحلیل مفهومی شکل گرفته است ساختار ادبیا  عرفانی است؛ درهی هه در چرخه
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ABSTRACT Article Info 
The concepts of “mysticism,” “science,” and “practice” are three foundational and 

strategic notions within mystical studies. One of the central challenges in the research 

literature on these concepts is the analysis of the relationships among them. This study 

examines the conceptual meanings of these notions and explores their capacity to 

illuminate the complex interconnections between “mysticism,” “science,” and 

“practice.” The core problem addressed in this research is identifying the points of 

intersection among these three concepts and understanding the mechanisms through 

which they influence and relate to one another. The fundamental hypothesis proposes 

that “mysticism,” “science,” and “practice” are inherently intertwined, and that a 

deeper comprehension of meaning requires their mutual coherence and alignment. This 

hypothesis is supported through the examination of previous studies demonstrating the 

profound interrelationships between these concepts. The research employs a content-

analysis methodology, in which textual units are segmented and analyzed 

comprehensively to identify recurring patterns and embedded meanings. The findings 

indicate that “science,” “practice,” and “mysticism” must be connected and in 

continuous interaction to achieve complete and effective spiritual functioning. The 

results also show that a heart tainted by excessive intellectualism is deprived of the 

capacity for righteous action, whereas a purified and cultivated heart becomes adorned 

with the ornament of true “knowledge.” These two dimensions mutually reinforce one 

another. Overall, the output of this study is a deeper understanding of the dynamic 

interaction between “science,” “practice,” and “mysticism” within mystical literature, 

as revealed through the cycle of conceptual analysis 
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 مقدمه
هااای مختلاار تاااریخی،  هاایی راهبااردی و هلیاادی هئااتند. در دوره  پدیااده« عماال»و « علاام»، «عرفااان»در دساتگاه تفکاار انئااانی،  

اناد.   هاا و مطالیاا  علمای روی آورده    به گئتره پاژوهش ها،  پژوهشگران برای درک عمن این مفاهیم و بررسی مناسبا  میان آن
یابد. این مفاهیم، با ابیاد  است هه در فضای ادبیا  پژوهی جایگاه می« عمل»و « علم»، «عرفان»ای تاطه اط مفاهیم  م اله حاضر، ارائه

ردارند. با توجه به ادبیاا  پژوهای،   مانند برخو شود، اط ارطش و اهمیتی بی ها یی می متکثر و راهبردهایی هه برای هشر و فهم آن
 .ارائه داد« عمل»و « علم»، «عرفان»تر اط  ها تمرهز هرد و تبیینی عمین توان بر مبانی فلئفی این ارطش می

هاا در   هاای آن  وتحلیل مناسبا  میان این سه مفهوم است. در این م اله، ن ش میاانی و یابلیات   با این حار، چالش اصلی، تجزیه
تنهاا ماروری بار یرایار      شود. اط این منظر، م اله حاضار ناه   بررسی می« عمل»و « علم»، «عرفان»روابط پیچیده میان  آشکار ساختن

دهای باه ادبیاا  عرفاانی      توانند حرهتی نو در جهت شاکل  دهد این روابط چگونه می هند، بلکه نشان می ادبی این مفاهیم ارائه می
اند اط: ماهیت میرفت چیئت و چاه   دهد هه عبار  چند پرسش طیربنایی پاسخ می میاصر هدایت هنند. این پژوهش در ح ی ت به

ای چیئات؟ گازاره    هایی با علم دارد؟ رابطه علم و میرفت، تئاوی است یا عموم و خصوص؟ مبانی دستیابی به چنین رابطه تفاو 
ای بریرار است: ت دم یکی بار   و عمل چه رابطه چگونه یابل تبیین و تصویر است؟ و میان عرفان« عرفان دارایی است و علم دانایی»

 دیگری یا مییت آن دو؟

 

 روش پژوهش
تاوان اط روش تحلیال    ، مای و هشر روابط بین ایان مفااهیم  « عمل»و « علم»، «عرفان»و بررسی ارتباط مفاهیم مفهومی برای تحلیل 

 ئایم شاده و باه یاور آگاهاناه و دییان بررسای        هاای هاوچکتر ت   در روش تحلیل محتوا، متن، عموما به بخش. محتوا استفاده هرد
تر و الگوهای موجود در آن شناسایی شود. این روش نیاطمند اساتفاده اط ابزارهاای تحلیال تکاراری و دییان       شود تا میانی عمین می

متن خارج شود،  تواند اط گرایی بنا شده است، یینی با فرض اینکه مینا و هدف می علاوه، این روش پژوهش بر مبنای وایع به. است
بیاد اط آنکاه   . تواند به روشنی در تییین تحلیل و نتای  هماک هناد   ها و تفئیر استنبایی همک هند. این روش می و به توسیه ایده

توان اط تجزیه و تحلیل مفهومی بارای سااخت یاک تفئایر هااملتر و       ها شناسایی شوند، می تحلیل اولیه انجام شده و الگوها یا ایده
هاای یبلای م ایئاه هارد تاا درک       توان با مطالیا  و پاژوهش  متن استفاده هرد. در نهایت، این تفئیر و نتای  آن را می تر اط عمین
 .تری اط موضوع به دست آورد عمین

 

 پیشینه تحقیق
اناد   یاک نتوانئاته   هاایی انجاام شاده اسات، اماا های        هاا، پاژوهش   هاوی مفاهیم پایه عرفانی و مناسبا  میاان آن  در خصوص داده

اثار دهتار محماد     عرفاان، علام و عمال در فلئافه اسالامی     یور نمونه، هتاب  صور  هدفمند و جامع به این موضوع بپرداطند. به به
تر این مفاهیم  تواند برای فهم بنیادی پرداطد و می ( به بررسی رابطه عرفان، علم و عمل در سنت فلئفی اسلامی می1380خواجوی )

میرفات عملای و   م الاه   .صور  مئت ل بررسی هناد  دی فلئفی دارد و نتوانئته است این مفاهیم را بهسودمند باشد؛ هرچند رویکر
پارداطد؛ باا ایان حاار، تحلیال مفهاومی        ( نیز اط منظر عرفان به تحلیل عمل و میرفات مای  1390نوشته جیفر اسدی ) تیاملی عرفانی

علم و عمل در تفکر اسلامی:  همچنین هتاب .د مداخله نداده استدهد و سایر مفاهیم همئو را نیز در بررسی خو جامیی ارائه نمی
دهد، اما نئبت  ( بررسی نئبتاً جامیی اط رابطه علم و عمل اط دیدگاه اسلامی ارائه می1395نوشته محمود بهمنی ) رویکردی یرآنی

 .ومی همراه استبندی نهایی آن نیز با نوعی اغتشاش مفه این دو را با میرفت و عرفان بررسی نکرده و جمع
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هاای تااریخی و    رو، با رصد دیین مفاهیم پایه در عرفان اسلامی و با رویکردی هاملاً مئت ل، و با تکیه بار یرائات   پژوهش پیشِ
هاا   های ارتبایی و ت دم و تاأخر میناایی آن   منابع لغوی، هوشیده است تبیینی منئجم اط سیر مینایی مفاهیم مرتبط ارائه دهد، نئبت

 .تصویر بکشد هند و جایگاه مفهومی این مفاهیم را در نظام عرفانی اسلام بهرا ترسیم 
 

 رابطه علم و معرفت؛ تساوی یا عام و خاص
روند و تح ین درباره چنین مفااهیمی هاه    شمار می ها به ایِ بئیاری اط دانش اط مفاهیم بنیادین و پایه« میرفت»و « علم»مفهوم 

در میاانی مختلفای چاون داناش، ی این،      « علام »رسد. واژه  ند، امری دشوار به نظر میاط گئتردگی مینایی خاصی برخوردار
هه بارای   یوری اند؛ به رود. در طبان انگلیئی نیز میان این واژگان تفکیک یائل شده هار می به …ادراک، میرفت، آگاهی و

اساتفاده    Informationی ایلاعاا  اط  و بارا   Knowledge، بارای میرفات اط   Scienceبه مینای داناش تجربای اط واژه   « علم»
 . (Murata, 1994, p. 311)؛Rahman, 1975, p. 116)) شود می

میناا   های متفاوتی وجود دارد؛ برخی علم و میرفت را مئاوی و هام  پیرامون نئبت میان علم و میرفت یا علم و عرفان، دیدگاه
( و گروهی نیز رابطاه  49، ص. 200اند )راسل،  ن دو تفکیک یائل شده، برخی دیگر میان آ(Al-Attas, 1995, p. 79) اند تل ی هرده

اند. در ادامه، باه تبیاین رابطاه مفهاومی میاان       شمار آورده این دو مفهوم را عموم و خصوص مطلن دانئته و علم را اعم اط میرفت به
 .علم و میرفت پرداخته خواهد شد

 

 معرفت در لغت
عرَفَتْهُ عرِفةًَ و عرِفاناً، علَمِتهُُ بحاسةٍّ مان الحاوا ّ الخماو، و المیرفاةُ اسام       »نویئد:  است. فیَُّومی می میرفت، در لغت به مینای علم و دانش

منظاور   گانه دانئتم و میرفات، اسام اط عَارفََ اسات. ابان      (. عرَفَتهُ، یینی او را به یکی اط حوا  پن 404، ص. 1383)الم ری الفیوّمی، « منه
 (.153، ص. 9، ج. 2000منظور،  )ابن« الیلم... و عرفّه الأمر: أعلمه إیاّه، و عرفّه بیته: أعلمه بمکانه، و عرفّه به: وسَمَهالیرِفان: »گوید:  می

هند: یکی اموری هه پشت سر هم و متصال باه هام باشاند و دیگاری،       ، دو مینای اصلی ذهر می«عَرَفَ»احمد بن فار ، برای 
الیاین والاراو والفااو، أصالان صاحیحان، یادرّ       »نویئاد:   گرداند و می را به مینای دوم برمیسکون و آرامش. وی، میرفت و عرفان 

أحدهما على تتابع الشیو متصلاً بیضه ببیض و الآخر على الئکون والطمأنینة، و الأصل الآخر المیرفة والیرفان. ت ور: عَارَف فالان   
فار ،  )ابن« لى ما یلناه من سکونه إلیه، لأنّ من أنکر شیهاً توحشّ منه و نبأ عنهفلاناً عرفاناً و میرفةً، و هذا أمرٌ میروف، و هذا یدرّ ع

 (.281، ص. 4تا، ج.  بی

من أنکر شیهاً تاوحّش مناه   »شود هه میرفت، دانشی است هه آرامش و سکون به همراه دارد و جمله  اط این عبار ، استفاده می
هند، آشانا باشاد؛ یینای علام      شود هه انئان با چیزی هه برخورد می ن حاصل میدلالت دارد هه سکون، ویتی برای انئا« و نبأ عنه

هاه اماام صااد()ع(     جزئی و تفصیلی به آن داشته باشد نه هلی و اجمالی. این مینا اط میرفات، در روایاا  نیاز آماده اسات. چناان      
صَاحِد  منِْ هُلِّ وحَْدَةٍ وَ نوُر  منِْ هُلِّ یُلْمةٍَ وَ یُوَّةٌ منِْ هُلِّ ضَایْر  وَ شِافَاو     إِنَّ مَیْرِفةََ اللَّهِ عزّ و جلّ أُنوْ  منِْ هُلِّ وَحْشةٍَ وَ»فرماید:  می

 (.147، ص. 8(، ج. 1407)هلینی، « منِْ هُلِّ سُ مٍْ

میرفات و   نویئد: المیرفة و الیرفان: ادراک الشی بتفکر و تدبر لاثره و هو اخصّ من الیلم و یضادّه الانکار؛راغد اصفهانی می
شود. میرفت اخاص اط علام اسات، متضااد لفاف میرفات، انکاار        عرفان به درک نمودن اشیاو با تفکر و تدبر در آثار آنها گفته می
إنّ المیرفاة،   :گویاد اباى هالار عئاکرم، ماى     .(580 ص. ،1426است]در حالی هه متضاد لفف علم، جهل است.)راغد اصفهانی، 

هماناا   .(500ص. ،1390)عئاکری،  ین الشاىو منفصالاً عمّاا ساواه. والیلام، یکاون مجمالاً و مفصلّا؛ً       أخصّ من الیلم. لأنهّا عِلم  بیا 
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آن اط اشایام دیگار و    علم است؛ طیرا میرفت، عبار  است اط علم تفصیلى به عین شئ، با توجّه به جها  تماایز میرفت، اخصّ اط 
رود هه انئان باا رسایدن باه    لم است و در مورد ادراهاتی بکار میمیرفت اخص اط عبنابراین  .علم، اعمّ اط اجمالى و تفصیلى است

رسد هه چاون ایان آراماش متااثر اط     هند یینی به آرامش و سکونت خاصی میآن، اط وحشت و دلهره و اضطراب رهایی پیدا می
 هند.  متیلن ادراک است بئته به هر نوعی اط متیلن ادراک، درجا  متفاوتی پیدا می

 

 حمعرفت در اصطلا
افکاارش یارار   تاأثیر   اولین بار در فلئفه، س راط به روایت افلایون بکار برد، به یوری هه فیلئوفان پو اط او تحت« میرفت»واژه 

 .(Plato, Republic, V, P 477 and 478 تیریر نمودند.) .(67، ص3،ج1383هشفی، «)باور صاد( موجه»گرفته و آن را به 
فت شناسان، مشهور شاد اماا پاذیرش ایان تیریار اشاکالا  متیاددی را باه دنباار دارد. لاطماه           این تیریر به تدری  در میان میر

ای اط میارف بشری اط دایاره میرفات اسات، مثال علام حضاوری، تصادی ا  ینای و یاا          پذیرش این تیریر، خروج بخش عمده
تار اط میارَّف نیاز    متناایض اسات، خفای   هاذب، تصورا ، بدیهیا  اولیه و حدسیا . همپنین تیریر مذهور، علاوه بر اینکه خود 

بالاترین مرتباه  » های عرفانی خود، میرفت راخواجه نصیر الدین یوسی در یکی اط هتاب .(98 ،42 ،1380باشد.)ر.ک: یالبی، می
وی در توضیح مراتد شناخت خداوند، مراتد شناخت آتاش را مثاار    .(73 ،1400،4هند؛)یوسی، میرفی می« شناخت حن تیالی

هند و هر چه در مجاور  آن یارار گیارد   می شناسند هه به هر چه برسد نابودگوید: برخی آتش را با این ویژگی میورد. میآمی
هنناد و در پرتاو ناور آن ساایر     شناسند؛ برخی دیگر آتش را باا چشام مشااهده مای    شود و یا اط یرین مشاهده دود آن میگرم می

اسات   داناش  شناخت خداوند نیز همین مطلد است، گاهی شناخت اط ناوع شاناخت اهال    مورد بینند. درموجودا  و اشیاو را می
شناساند و یاا اینکاه ایان شاناخت اط      مثل هئانی هه اط یرین تصدین و باور یور دیگران یا اط راه برهان و آثار یدرتش، خدا را می

شاود. ایان گاروه در ح ی ات مثال      ش حاصال مای  رهگذر ایمان به غید و اط فراسوی حجاب و یا اط یرین منافع و فواید گوناگون
 شناسند.هئانی هئتند هه آتش را اط مجاور  و احئا  گرم شدن یا مشاهده آثار و فواید آن می

گاهی نیز شناخت اط نوع شناخت اهل بینش است هه این مرتبه بالاتر اط مرتبه یبل است چرا هه در این مرتبه، با مشااهده و دیادن،   
شناختند. این مرتبه اط شناخت همان میرفات ح ی ای اسات    اند هه آتش را اط یرین مشاهده میاینها مثل هئانی شناسند؛خدا را می

گردد؛ این میرفت، خود دارای مراتبی است و بالاترین مرتبه آن حضور هامال و م اام ی این اسات و     هه نصید عارفان راستین می
رفتش فانی گردد و چون هئی باشد هه در میان شیله آتش یرار گیارد و  گردد هه در نور مینهایت میرفت آدمی ویتی حاصل می

تالاش ذهنای   »گویند: برخی نیز در تیریر میرفت شناسی می .(73، ص4ج ،1400آن را با تمام وجودش احئا  نماید. )یوسی، 
هاای  هاا و دریافات  هاا، اباداع  گیرد آن را در عالم خودی هشر هند و به تاطگیآدمی است هه او را در تفئیر آنچه نام هئتی می

داند هاه هرگاز تیبیاری اط آن متصاور     عین ال ضاة همدانی، میرفت را ، مینایی می .(94، ص2ج1378ناصح، «.)میرفتی توفین یابد
 نشود مگر به الفاظ متشابه، و همین تیبیرناپذیری آن اط یرین طبان عادی و عبار  مطابن با آن را وجه تمایز میرفت با علم میرفای 

اناد،  امام خمینی)ره( نیز با ن د هئانی هه میرفت را به مینای علم به ح این اشیاو تصور هرده .(108،ج1377هرده است.)همدانی، 
تصور هرده، بلکه حکمت عبار  اسات اط میرفات خادا و     -ییصری -گفته است: مینای حکمت در نگاه اهل الله آن نیئت هه او

و افیالی او در حضر  علمیَاه و غیبیَاه باا مشااهده حضاوری، و علام حضاور باه چگاونگی          شناخت شهون ذاتی و تجلیا  اسمائی 
  .(55، ج1406مناهحا  و امتزاج اسماو و نتای  الهی در حضر  اسماو و اعیان.)خمینی، 

ر هشا « میرفات »شود؛ به عباار  دیگار   بالاترین مرتبه شناخت است هه اط یرین مشاهده ودیدن حاصل می« میرفت»بنابراین 
 های درونی هه اط راه در است، تفئیر هند.تواند عالم بیرون را  با دریافتچیزی در درون خود عارف است هه بدان می
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 علم در لغت
تیریار  « ادراک الشیو بح ی ه»را  علمدر لغت به مینای دانئتن، آگاهی، ادراک و میرفت نیز آمده است. راغد اصفهانی، « علم»

 (.580، ص1426 هرده است )راغد اصفهانی،

ای اط فیلئوفان  هنند. عده ، روند پیدایش آگاهی در ذهن انئان را بررسی میعلمدانان برای تحلیل مفهوم  بیشتر فلاسفه و منطن
( میت دناد علام   206، ص1375سینا،  ؛ ابن193، ص1352الدین راطی،  دانند )نجم هه منشأ پیدایش علم را حوا  پنجگانه انئان می

های عصبی و مغزی او نیئات؛ یینای ایلاعاا  هاودک تنهاا طماانی شاکل         فرایندهای فیزیولوژیکی در سیئتمهودک چیزی جز 
ها تغییرا  فیزیکی در مغز  های عصبی به سمت ذهن ارسار شوند. این پالو های عصبی تحریک شوند و پالو گیرد هه سیئتم می

 (.73 .ص، 2، ج 1365هنند هه همان علم هودک است )یبایبایی،  ایجاد می

و بر ایان   (Nasr, 1993, p. 31)هنند را غیرمادی و فراتر اط ماده یلمداد می علمدهند،  ای دیگر هه اهثریت را نیز تشکیل می عده
هناد و   باورند هه هودک حتی پیش اط برخورداری اط حوا  پنجگاناه، اماوری مانناد گرسانگی، مهار ماادری و ... را درک مای       

برای هئد علم، نیاطی به حوا  یاهری ندارد. این دیدگاه بر خلاف نگاه اور، منشأ علم را حوا   غرایزی در او وجود دارد هه
گیری توسط ابزارهای پزشاکی اسات؛ بلکاه علام را      مفهومی مادی و یابل سنجش و انداطه« علم»داند و باور ندارد هه  یاهری نمی

 ,Chittick ؛75 .، ص1رای انئاان یابال درک هئاتند )هماان، ج     دانند هه مفاهیم ماورایی و غیرحئای نیاز با    مفهومی غیرمادی می

 (.91 .، ص2007

 

 علم در اصطلاح
(، ایئاام آن متناوع اسات    20، ص 1396ناپذیری متفااو  اسات )یوسای،     پذیری و تیریر ، تیریر«معل»مفهوم  ةها دربار دیدگاه

یئم نیز متیادد اسات. برخای مانناد فخار راطی،       ( و ماهیت هر91 .، ص2، ج 1390؛ سبحانی فخر، 54، ص 1380)فیاض صابری، 
(، برخی مانند اماام الحارمین و غزالای آن را یابال تیریار اماا       332 .، ص1، ج 1387دانند )فخر راطی،  علم را غیریابل تیریر می

یابل تیریار و حتای   (، و برخی مانند بیشتر اهل فلئفه و منطن، علم را 1220 .، ص2، ج 1996دانند )به ن ل اط التهانوی،  دشوار می
 (.25، ص 1396؛ یوسی، 67، ص 1، ج 1325دانند )جرجانی،  نیاطمند تیریر می

هنناد هاه    شود، و فلاسفه علم را ادراک مطلن تیریر می دانند هه موجد تمیز اشیاو اط یکدیگر می متکلمین علم را صفتی می
(، و 308، ص 2، ج 1375داناد )ابان ساینا،     اهیات عرضای مای   شود. ابن سینا علام را م  علاوه بر ی ینیا ، شامل وهم و شک نیز می

(. همچنین شیخ سهروردی علام را  295، ص 3؛ ج 290، ص 1، ج 1981داند )صدرالدین شیراطی،  ملاصدرا آن را نفو وجود می
 (.115، ص 2، ج 1380داند )سهروردی،  یهور و یهور را نفو ذا  نور می

تیریر شاده اسات،   . (292.، ص3، ج1981د اط ماده وضییه)صدرالدین شیراطی، علم در اصطلاح حکمت متیالیه، وجود مجر
حضور موجود مجارد اط مااده نازد موجاود مجارد      نویئد: تری ارائه دهد؛ وی می)ره( تلاش هرده تا تیریر جامععلامه یبایبایی

ری و اگر تیلان میلاوم بارای عاالم باه      اگر تیلن میلوم برای عالم به وجود آن باشد علم حضو .(205 ، ص.1362،)یبایبایی، دیگر
پدید آمدن ح این و ایلاعااتی اط اشایاو در   » در دانش منطن به « علم»ماهیت و صور  آن باشد علم حصولی نام نهاده شده است؛ 

رود؛ ( تیریر شده هه این ح این، گاهی به مینای مطلان ادراک، میرفات و داناش بکاار مای     69، ص1،ج1325،)جرجانی، «ذهن
آیاد هاه   شود مثل ریاضیا  و گاهی اط یرین تجربه و آطماایش بدسات مای   های ع لی حاصل مییز اط یرین ع ل و برهانگاهی ن

واهاوی مفاهیم بکار رفته در تیریر دانش منطن، دستاورد دیگاری در تیریار اط   شود. بیشتر با عنوان علم تجربی شناخته می
دو مفهاومی هاه در فلئافه    « ذهان »و مفهاوم . (135. ص ،1، ج1365یی، یبایباا «)ح ی ت»این مفهوم ارائه خواهدداد؛ مفهوم
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یینی مطاب ت محتوای ذهن با خارج ذهن؛ با این توضیح هه عالمی هاه در  « ح ی ت»اسلامی ارطش مینایی خودش را دارد. 
رساد.  لئاافلین مای  نهایت خداوند آغاط تا به اینکه باه عاالم اسافل ا   خارج اط ذهن وجود دارد دارای مراتبی است اط ذا  بی

شاود. باا ترهیاد    ای اط روح است هه شامل دو لایه یینای ع ال و خیاار مای    نیز در فلئفه اسلامی نمود روح و مرتبه« ذهن»
تیریار هارد تاا اط جامییات و مانییات یابال یباولی        « اتحاد روح با مراتبای اط هئاتی  » توان علم رامینای این دو مفهوم، می

 لم را شامل شود.برخوردار شود و همه ایئام ع
 

 تفاوت علم و معرفت
رو بکاار باردن عباار :    میرفت در ادراک بئائط و جزییا  است اما علم در ادراک مرهبا  و هلیا ؛ اط همین .1

عرفت بالله) به خدا میرفت پیدا هردم( درست است نه عبار : علمت بالله)باه خادا علام پیادا هردم(.)عئاکری،      
 .( 501.،ص1390

. ،ص1426فکر و تدبر است، برخلاف علم هاه مئابو( باه تفکار و تادبر نیئات.)راغد اصافهانی،        میرفت مئبو( به ت .2
البته این در م ام تصور است و اما در مورد تصدین یک چیز، در برخی موارد نیاطمند به تفکر و تادبر اسات هاه     .(580

باشاد هاه اماور نظاری ناام      تفکار مای  امور بدیهی نام دارد و در برخی موارد برای تصدین آن چیز نیاطمند دیت نظار و  
 گذاری شده است.

میرفت ف ط مربوط به ادراک موجودیت شیو اسات در حاالی هاه علام عالاوه بار ادراک موجودیات شایو، ادراک          .3
گویناد خداوناد عاارف    شود خداوند عالم است و نمای باشد. به همین جهت گفته میجنو، علیت و هیفیت آن نیز می

شاود و خداوناد منازه اط علام یاصار      م یاصاری اسات هاه باا تفکار و تادبر حاصال مای        است؛ چارا هاه میرفات اط علا    
 .(211. ص ،1373است.)جزائری، 

میرفت بر ادراهی هه بید اط جهل است و نیز بر دومینِ اط دو ادراهی هه به یک چیز تیلن گرفته است و عادم در میاان    .4
و پاو اط آن فراماوش شاده اسات، هماان چیاز        شاود. یینای چیازی هاه ادراک شاده     آن فاصله نشده است، ایلا( می

گویند. این در حالی است هاه های  یاک اط    شود؛ این ادراک دوم را میرفت میفراموش شده برای بار دوم ادراک می
. ،ص1390شاود ناه باه عارف.)عئاکری،     این دو یید در مینی علم میتبر نیئت، اط همین رو خداوند به علم وصر مای 

-نویئد: برخی بزرگان میت دند: میرفت غالبا به ادراک دوم اط دو ادراک شیو گفتاه مای   یز میشیخ بهایی)ره( ن .(501

نامناد، چاون خداوناد، ارواح را پایش اط ابادان آفریاد، و ارواح، در آن       رو اهل ح ی ت را اصحاب عرفان مای شود و اط همین
فرمایاد:  هردند؛ چنانکه خداوند متیاار مای  رار میهنگام بر برخی اط اشرایا  شهودی آگاهی داشتند و بر آفریدگار خویش ای

هاای یلماانی پیادا هردناد، اط پروردگاار      ( اما با انو و الفتی هه با بدن172آیا من پروردگار شما نیئتم؟ گفتند: چرا.)اعراف: 
ایشاان  شوند و با مجاهاد  نفاو، عهاد یبلای     خود غافل شدند و چون با ریاضت، اط اسار  خانه غرور و فرید، خلاص می

 شود و این همان میرفتِ نور  علی نور  است.شود؛ برای بار دوم ادراک پروردگار حاصل میتاطه می

 .(501. ص، 1390میرفت ادراک تصوری است در حالی هه علم ادراک تصدی ی است.)عئکری،  .5
باا در جاایی باه    رود هه چیزی به آثارش درک شود اگرچه ذاتش درک نشاود؛ و علام غال  میرفت در جایی به هار می .6

-شود خدا را میشناسد و گفته نمیشود فلانی خدا را میرود هه ذا  شیو درک گردد. اط همین رو گفته می هار می

میرفت ربّ، بنا بر تمام وجوه، به تدبّر در آثار حاصل مى شود. لذا گفته مى شود: فلان هو خدا را مى شناساد   »داند. 
صاافی  «.)چون میرفت بشر به خدا، به تدبّر در آثار اوست، ناه باه اندیشاه در ذا  او   و گفته نمى شود: خدا را مى داند؛ 

 .(30 .، ص1393گلپایگانی، 
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 بررسی انتقادی این دیدگاه

ساطگارم ندارد، بلکه اط نظر هاربردهاام   تفئیر مینام میرفت به ادراک شىو به آثارش، نه تنها با مینام لغوم میرفت .1
، در میرفتِ خدا، به آثار، هی  توجهّى نشده است و التفا  و توجّاه تاام   احادیث؛طیرا در حدیثى آن نیز ناساطگار است

به خود خدا، مطرح است. چنین میرفتى، اط خداست هه با هی  چیزم یابل م ایئاه نیئات و مایاه در گرماى انئاان در      
، در «او ناه باه اندیشاه در ذا  او    میرفت بشر باه خادا باه تادبّر در آثاار     »تمامى گرفتارم هایش است. اضافه بر این هه 

ر یینى خود خدا، مورد ادراک یرار گیرد اگرچه اط راه آثاا  .صورتى صحیح است هه میرفت به خود خدا، حاصل شود
ممکن است گفته شود میان ادراک شئ اط یرین آثار آن، با ادراک شئ اط یرین توجّه به خود آن شئ )بدون ایان هاه   

فر( است. مثلاً گفته شود ادراک شئ اط یرین آثار، ادراهى مابهم و مجمال اسات، ولاى      نظرم به آثارش شده باشد(،
ادراک اط یرین توجه به خود آن )بدون توجهّ به آثار(، ادراهى احایى است. جوابْ این است هاه میرفات اجماالى و    

شاود مابهم و مجمال    میناست. خدایى هه ایهار اط هار یااهرم اسات، چگوناه ماى       مبهم، در مورد خداوند سبحان، بى
باشد؟! خداشناسى، اگر اط یرین خودِ او صور  بگیرد، هی  ابهام و اجمالى در آن نخواهد بود؛ امّا اگار اط غیار یریان    

بر همه اینها، این نظریه باا میناام لغاوم میرفات ا هاه ادراکِ عاین         علاوهتیریر الهى باشد، اصلاً میرفت خدا نیئت. 
ه به آثارم هه برام میرفت در روایا  ذهر شده است، روشن است هه این مینا باا آن  شىو است، منافا  دارد. با توجّ

در تخالر است؛ طیرا اط آثار میرفت، انو با خدا و آرامش و سکون است و این آثار ، با توجّه به میرفات خاودِ خادا،    
آثارم را داشاته باشاند، ولاى     برام انئان حاصل مى شود. البته ممکن است هه شناخت برخى اط آیا  الهى، این چنین

، اط شناخت خود آن آیا ْ مئت ل باشد، نمى توان آن را به میرفت خدا مرتبط هرد و اگر باه اعتباار آیاه و اثار     راگر اث
 .بودن، بوده باشد، در ح ی ت، به میرفت خدا باطگشت مى هند

ت هه ادراک خداوند سبحان باه صاور  جزئاى    اط این باب نیئ« عَلِمتُ اللهّ»و عدم صحت « عَرَفتُ اللهّ»صحّت ایلا(  .2
یا اط یرین آثار است؛ بلکه اط این جهت است هه این ادراک، لذّ  آور و آرامش بخش است و ایلا( علام و ادراک  
این جهت را ندارد. به علاوه، در روایا  مى بینیم همان یور هه میرفت ، در مورد خداوند سبحان باه هاار رفتاه، علام     

( گردیده است؛ چرا هه ادراک خداوند سبحان ، در همه حار، دارام چنین خصوصیتى نیئت. به عنوان نیز به او، ایلا
شداید و یطع امید اط ماسوم اللهّ، باه درک خداوناد نایال ماى شاود؛ ولاى چناین درهاى          وها  مثار، انئان در گرفتارم

ِْمنِِ: عِلْمُاهُ باِللَّاهِ وَ مَانْ یحُِادُّ وَ مَانْ          ثَلَاثٌ هنَُّ :فرمایدمى )ع(امام صاد(. میمولاً با لذّ  همراه نیئت مِانْ عَلاَمَاا ِ الْمُا
 ه.)همان(أفَْضَلُ الْیِبَادَةِ، الْیِلْمُ بِاللَّ: فرماید نیز مى .(215 .، ص1، ج 1403مجلئی، ) یبُْغضُِ

یار مئات یم خاود او،    میرفت خداوند سبحان ، منحصر به میرفت اط یرین آثار نیئت؛ بلکه اصل میرفت خادا ، باا تیر   .3
نفو خویش را به بندگانش، حاصل مى شود و آثار هم، انئان را به میروف ساابن خاویش دلالات ماى هنناد. دلالات       

همچنین اگر یرار باشد میرفت، به آثار و تفکّر در آنها حاصل شود و راه  د.آثار هم، به اوست، نه این هه ذاتى آنها باش
یامبران و ائمه ایهار علیهم الئلام هم، میرفت خداوناد انحصااراً باا تفکّار در آثاار باه       بشر جز این نباشد، آیا در مورد پ

یینى در مورد آنها راه دیگرم برام میرفت وجود داشته باشاد، پاو   ، وجود مى آید؟ و اگر جواب در آنها منفى است
 .امکان آن در ب یه هم وجود خواهد داشت

باشد هه رسور الله صلی الله علیه وآلاه   می او به خود اوست و اط او به آثارشدر عرفان واییی میرفت به توحید ف ط اط » .4
یینی من اشیاو را به خدا شناختم و به تیبیر ادعیاه او هئای اسات هاه خاودش بار       « عرفت الاشیاو بالله»و سلم فرمود هه 
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امیرالماومنین)ع( چناین    یا در بیان .(241، ص 1393صمدی آملی، )«.هند و اط مخلویاتش منزه است می خودش دلالت
میباود مان   »و در دعای عرفه امام حئین)ع( نیز آماده اسات:    )85 .، ص1، ج 1407هلینی، )اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّهِ  »آمده هه 

گردد، پو برای مان وساایلی فاراهم    های عالم وجود باعث دوری مئافت و دیدار می شناخت تو اط یرین آثار و نشانه
در جای دیگری اط امام علی)ع( آمااده   .(338 .، ص1414یاوو ،  ابن) «تر من را به تو برساند...انساط هه طودتر و آس

در دعاای   ).30 .، ص1370بابویاه،   ابان ) «های ایماان درهاش هناد    چشم او را آشکار نبیند، لکن دلها به ح ی ت»است: 
ا بئاوی خاود  راهنماایی هاردی و تاو مارا       تو را به همک خود  شناختم، و تو مار » ابوحمزه ثمالی نیز چنین آمده: 

آنچاه حاصال    .(82 .، ص75، ج 1403مجلئای،  ) «هردم هه تو هیئتی دعو  هردی و اگر خود  نبودی، درک نمی
این عبارا  است همین است هه میرفت عرفانی، چیزی جز شهود ماتن وایاع و حضاور در سااحت عاین هئاتی بادون        

 وسایت هی  گونه مفهوم و ماهیتی نیئت.

 
 بندی: عرفان، علم استحلیل و جمعت

میرفت، ادراک بئائط و جزییا  است هه مئبو( به جهل، تدبر و تفکر اسات و پیاماد آن آراماش و ساکونت، یادر  باطدارنادگی اط       
خلاف و استواری در فکر و اندیشاه اسات؛ اماا علام مطلان ادراک اسات، چاه ادراک در ذا  و چاه در آثاار شایو، اعام اط اجماالی و             

ای هه ن طه م ابل آن جهل اسات و همانناد میرفات، ضامانتی بار پیوسات عملای آن وجاود نادارد، بلکاه ممکان اسات              گونه هیلی، بتفص
شخصی مئلط به سلاح علم باشد اما یدر  باطدارندگی اط خلاف و استواری فکر و یا آراماش روحای را نداشاته باشاد؛ عاالم باشاد اماا        

، عارف عامال هام هئات چارا هاه آراماش حاصال اط میرفات، محصاور شاناخت جزئای و            عامل نباشد. این در حالی است هه شخص
 .پایبندی عملی به آن است

علام نیاز هئات اماا هار       در اینصور  خواهیم گفت رابطه میرفت و علم اط نوع عموم و خصوص مطلن است، چرا هه هر میرفتای الزامااً  
هاه باه هماراه خاود آراماش و اساتواری در فکار و یادر  باطدارنادگی اط           میرفت نخواهد بود؛ بلکه ادراک بئیط و جزیی علمی الزاماً

فرماان  اساا    بار  خطاها را داشته باشد، میرفت خواهد بود. به عبار  دیگر، شناخت جزییا  علم و ی ین و رفتن راهی هه منجر باه عمال  
، نیاز بگیاریم بریارار    «اتحااد روح باا مراتبای اط هئاتی    » خداوند متیار باشد، میرفت نام دارد؛ این نوع رابطه با فرض اینکه علم را به مینای

خواهد بود، چرا هه هر نوع ادراهی چه همراه با سکونت و آرامش خاصی و چه بادون آن، در نهایات موجاد اتحااد روح باا مراتبای اط       
ناد و ادراک حاصال اط علام    دانرو در دانش منطن و در میان فلاسفه، فرجام علم حصولی را علم حضوری مای هئتی خواهد شد. اط همین

تواند در م ابل انکار یرار گیرد و با خود آرامش و استواری اندیشه و پیمودن راهی هه مصدا( ایاعات اط خداوناد   حضوری است هه می
 است به همراه بیاورد.  

 

 دانایی علم و دارایی عرفان
هئانی هاه دارایای را باه دسات آورده ی یناا اولی)داناایی( را نیاز         با این تبیین، علم اعم اط میرفت است؛ علم دانایی است و عرفان دارایی،

شود اما بدیهی اسات هاه ایان داناش در ردیار ساایر       دارد. بنابراین علم شامل عرفان هم خواهد شد و عرفان به عنوان یک علم تل ی می
هاا اط برتاری خاصای برخاوردار اسات.      داناش  علوم یرار نخواهد گرفت چرا هه عرفان اط جمله و بلکه تنها دانشی است هه نئبت به سایر

ه وجوه برتری عرفان بر سایر علوم در برتری موضوع، برتری روش، برتری غایت و برتری مبانی و مئایل ایان علام اسات هاه در اداماه با      
 .گیردتفصیل مورد بررسی یرار می



 71       و تحلیل مناسبات ارتباطی آنها« عمل»و « علم»، «عرفان»ادبیات پژوهی مفهوم  

 رابطه عمل با معرفت؛ تقدم عرفان یا عمل
سپو به آن عمل هرد؟ یا اینکه عمل م دم است و لاطمه میرفات الله، تهاذید بااین، تزهیاه      آیا اور باید علم عرفان را آموخت و

اند هه اگر انئان ابتدا به شرییت پایبناد باشاد و باه تهاذید     نفو و عمل صالح است؟برخی به استناد آیا  و روایاتی بر این ع یده
د و نئبت به ح این هئتی میرفت پیدا خواهاد هارد. برخای    شوباین بپرداطد خودبه خود درهای میرفت الهی بروی او گشوده می

رو حاصل است، اط ایان اند هه عملی هه مئبو( به علم نباشد بیاند بر این ع یدهدیگر هه آنها نیز به ادله و شواهدی تمئک جئته
 پرداطیم:شمرند. در ادامه به تفصیل بیشتر این دو دیدگاه میآموختن عرفان را بر عمل م دم می

 

 دیدگاه اول: تقدم عرفان بر عمل
اِعلم اَیّدک اللهّ اَنَّ الوصور الای اللّاه سابحانه یئامان، علمایم و عملای  و           گوید: می در این طمینه« فصوص الحکم» ییصری، شارح 

ملای مشاروط و مناوط باه آن     علمی و عملی، و یرین ع     الیملیّ مشروط بالیلمیِّ؛ راه وصور به ح ی ت و سیر الی اللهّ دوتاست،     امّا
 .(5 .، ص1381ییصری، ) آگاهی باشد.     است هه م رون به علم و

انداختن، خود دارای آثاار و خاوار( عااداتی اسات، آنچناان           جای انکار نیئت هه ریاضت هشیدن و نفو را به رن  و سختی  
اند؛ اماا   انجام اعمار شگفت آور دست یافته   هرده و بهمرتاضان هندی مشهود است، آنان نفو را مطیع فرمان خود  هه در هارهای

هاه اط ریاضات جئامانی         ای رساد. در وایاع بهاره    است هه به هیباه م صاود نمای   ای  در ح ی ت بیراهه     اند، راهی هه اینان برگزیده
چاون هادف        ای ندارناد، و  رهای هارهای خار( عاد  است و در سرای جاوید به پاره گیرند همان پاداش دنیوی و یدر  بر برمی

پیمایند مورد نهی خداوند متیار است، در ح ی ت اط راه راسات  هه می     اصلی آنان یرب به حضر  حن نیئت و برخی اط راههایی
ناوعی ریاضات    ورطناد ا هاه ایان خاود     اوامر الهی، اجتناب می     اند؛ اما هئانی هه اط گناه، به نیت امتثارصراط مئت یم دور افتاده     و

انجاام اماور        یابناد هاه  یابند و به منزلتی ارت اا مای  با گذشت طمان، به طلار میرفت دست می - مبارطه با هوای نفو است     مشروع و
آید، راه عملی مشروط به علم هه اط بیان ییصری برمی چنان  هند.می     های هودهانه جلوهآور، در نظر آنان باطیغیرعادی و شگفت

چند هه شاید آثااری یااهری در هاار و حاار او          است، و اگر میرفت نباشد اط عمل هم ثمری به دست نخواهد آمد، هر  و میرفت
اط این رو، ساالک الای اللّاه و    »   آمد.     م رون به علم و همراه با میرفت باشد، نتای  مطلوب به دست خواهد     پدید آید؛ اما اگر عمل

 «نخواهد بود     به سیر و سلوک بپرداطد، و اگر چنین هند بهرة او جز عرفان منفی چیزی     اند بی بصیر  و میرفتتو نمی شییه عارف
 (33 .، ص1380یبایبایی، )

 

 دیدگاه دوم: تقدم عمل بر معرفت
اط اماام  روایات عناوان بصاری    روایا  طیادی بر تاثیرگذاری و ت دم عمل بر میرفات وجاود دارد؛ اط جملاه ایان روایاا ،      

، 1403مجلئی، ؛)أَنْ یهْدِیهُ  یَلْدِ مَنْ یرِیدُ اللَهُ تَبَارَکَ وَ تَیَالَی  لَیوَ الْیِلْمُ بِالتَّیَلُّمِ؛ إنَّمَا هُوَ نُور  ی َعُ فِی صاد()ع( آمده است:
 .(224، ص 1ج 

شاد؛ شااهد دیگار،    ح برخاوردار با گیرد هه اط یهار  نفو و تزهیاه رو بر پایه این روایت، اراده خداوند به هئی تیلن می
شود، هند و اط آنها ناامید می)ع( در روط عاشورا خطاب به سپاه یزید است. بید اط اینکه آنها را نصیحت میفرمایش امام حئین

 .(8 ،ص.45؛)همان، فَ َدْ مُلِهَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِفرماید: می
ل مه حارام و عملکارد حرامای شاما ماانع اط وصاور باه ح ی ات شاده اسات.            هایتان اط حرام پر شده است یینی اینکه‎شکم

 .(258؛)ب ره:   اند:(نیز آیاتی اط یرآن هریم را شاهد گرفته117 ،ص.69 ،ج.1388برخی)مهدوی آژاد بنی، 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=258
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جنباه و  « یلم»اط مفاهیم نظری و شناختی است و « هدایت»ت و یلم ملاطم یکدیگرند در حالی هه در این آیه شریفه عدم هدای
عوامل غیرشاناختی در شاناخت دینای را بدسات     تأثیر  شودشأن عملی دارد، اط اینکه این دو مفهوم در هنار هم آمده است، می

ومنانی هه به تصریح آیا  الهی فرصات هادایت و   آورد، یینی اینکه عمل، در اصل حصور میرفت و هیفیت آن ن ش دارد. م
( طمانی توانایی نیل به چنان هدفی را خواهند داشت هه اط یلم باه عناوان یاک مفهاوم اط م ولاه عمال،       97شناخت دارند)ب ره: 

اخلایای   دمئات یم دارد و تهاذی  تأثیر  دوری جویند. بنابراین سامان بخشی عملی و اخلایی در ساختار اعت ادی و میرفتی انئان
 میرفتی است. شرط تهذید

اسا  این راهبرد)اثر بخشی عوامل غیرشناختی در شناخت دینی( دوری اط ارتکاب یلم و سوو عمل، نباید صرفاً باه واساطه   بر
تواناد  تر  اط مبتلا شدن به نتیجه سوو عمل، دغدغه مومنان باشد. عمل ساوو، افازون بار دوطه تهدیاد شاده در آیاا  الهای، مای        

تواناد منشاأ اعماارِ ساوو     ط جنو جهل و نئیان برای انئان به عنوان نتیجه خود به بار آورد و این جهال و نئایان نیاز مای    دوطخی ا
 دیگری شود.

أَفَرَأَیْتَ منَِ اتَّخَذَ إِلههَُ در آیه دیگری اط یرآن هریم نیز بر ن ش اثربخشی عوامل غیرشناختی در میرفت دینی تاهید شده است: 
آیا دیدم هئى ؛ هِ أَ فلَا تَذَهَّرُونَلَّهُ اللهُّ عَلى عِلمْ وَ ختَمََ عَلى سَمْیهِِ وَ یَلبْهِِ وَ جَیَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمنَْ یهَْدِیهِ منِْ بَیْدِ اللّهَواهُ وَ أَضَ

گمراه سااخته و بار   ت(نیئا را هه میبود خود را هوام نفو خویش یرار داده و خداوند او را با آگاهى )بر این هه شایئته هادایت  
آیاا متاذهر    ناد؟ ه هادایت  را او خادا  اط غیار  تواناد  ماى  هئاى  چاه ! اسات؟  افکنده ام گوش و یلبش مهر طده و بر چشمش پرده

 .(23)جاثیه: !شوید؟ نمى
های پیروان هوی و هو ، یفل خواهد طد و مانع اط درک ح این و میرفات نئابت باه    براسا  این آیه شریفه، خداوند بر یلد

هه هشداری است بارای پرهیاز اط اعماار ساوو، در غیار ایان صاور         .(87؛ توبه: 74هئتی خواهد شد. و یا آیا  دیگری)یونو: 
اند آماده ساطند و این تاوان میرفتی، همان دوطه جهال و نئایانی   بایئت خود را برای تاوان میرفتی اعمار سوئی هه انجام داده می

 است هه به سراغ آدمی خواهد آمد.
ط جمله شواهد دیگری هه بر ت دم عمل بر میرفت دلالت دارد و به عباارتی تثبیات هنناده ن اش عوامال شاناختی در میرفات        ا

های یرآن هریم نئبت به تنظیم حیا  عملی انئان است. چگاونگی حیاا  عملای یاا اخلایای انئاان باه یاور         دینی است، دغدغه
طا مئااله  اط جمله اصور عملای میرفات   .(.(Izutsu, 2002: 132; Leaman, 1999: 87مئت یم بر چگونگی حیا  فکری او موثر است

 .(8توجه به عدر و دوری اط یلم به عنوان دو م وله عملی است.)مائده: 
-در همین طمینه در جای دیگری، یرآن هریم دوری انئان را اط یهار  باین و تزهیه اخلایی، طمینه ساط هاوری و هاری مای   

 (14هند.)مطففین: حیا  میرفتی)فکری( و حیا  اخلایی)عملی(پیوند بریرار میداند و در ح ی ت میان 
 

 دیدگاه سوم: معیت عرفان و عمل
های یبلی یرفدارانی دارد اما ادله و شواهد یرآنی و سیره فلاسفه مئلمان بر این است تا شاأنیت میرفات   اگر چه هر یک اط دیدگاه

 هنیم:این باشد تا یائل به مییّت این دو با هم باشیم. به مواردی اط این ادله اشاره می تررا همراه با شأنیت عمل بدانیم و مناسد
 

 الف( همراهی تعلیم و تزکیه در قرآن کریم: 

رَبَّنَاا   در یرآن هریم در موارد متیددی تیلیم و تزهیه در هنار هم آمده است با این تفاو  هه گاهی تیلیم بر تزهیه م دم شده مثل:

( و گااهی  129؛)ب اره:  الْیَزِیازُ الحْکَیِمُ فیِهمِْ رَسُولًا منِهْمُْ یتَْلُو عَلیَهْمِْ آیَاتِکَ وَیُیَلِّمهُمُُ الکْتَِابَ وَالحْکِْمةََ وَیُازَهِّیهِمْ إِنَّاکَ أَنْاتَ     وَابْیَثْ
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ا منِْ أَنْفُئهِمِْ یتَْلُو عَلیَهْمِْ آیَاتِهِ وَیُزَهِّیهِمْ وَیُیَلِّمهُُمُ الکْتَِابَ وَالحْکِْمَاةَ  لَ َدْ منََّ اللَّهُ عَلَى الْمُِْمنِیِنَ إِذْ بَیَثَ فیِهمِْ رَسُولً تزهیه بر تیلیم مثل:

شود هاه عمال صاالح و میرفات رابطاه      این گونه آیا ، برداشت میاسا   بر (164.)آر عمران: وَإِنْ هَانُوا منِْ یَبْلُ لفَِی ضَلَارٍ مبُیِنٍ

 یک در گئتردگی و هیفیت دیگری ن ش آفرین است. دوسویه با هم دارند و هر

 
 ب( معیتّ ایمان و عمل صالح

؛ نحال:  153در یرآن هریم در بئیاری اط موارد، هرجا سخن اط ایمان است به عمل صالح نیز در هنار آن اشاره شده است)اعراف: 
صالح ایمان نیئت و عمال صاالح بادون ایماان،      ( و این یینی اینکه این دو در هم اثر گزارند؛ ایمان بدون عمل15؛ حجرا : 157

جداسااطی ایماان اط عمال باه     رو دهد، اط هماین عمل صالح نخواهد بود. شد  پایبندی مومن به عمل، عمن ایمان وی را نشان می
ی نیاز  های دینا نکته یابل تأمل در اینجاست هه شناخت و تصدین گزاره .مینای فراهم شدن شرایط برای اط دست دادن ایمان است

آید بنابراین هم اط این جهت هه شناخت و تصدین گزاره دینی، جزئی اط ایماان اسات، میرفات و عرفاان     جزو ایمان به حئاب می
های دینی است هه نتیجه آن چیزی جز ایمان نیئات و هام اط آن حیاث هاه     نوعی شناخت شهودی ح این هئتی و تصدین گزاره

و مومن ح ی ی است، اط هر دو جهت فهم ایماان در هناار عمال صاالح یابال تصاویر       عارف اصیل، محفوف به ایمان واییی است 
 است و هر یک بدون دیگری دچار ن صان است.

این دو درح ی ت مانند دو هفه تراطویی هئتند هاه  عمل صالح باطتاب بیرونی ایمان است و ایمان باطتاب درونی عمل صالح.  
ان بدون عمل صالح، سودی نخواهد داشت. اگر هئی بدون آنکه باه برناماه هاای    سنجش بدون یکی اط آن دو ممکن نیئت و ایم

 هاریم  یارآن  اسلام عمل هند، ادعای ایمان داشته باشد، ایمانش صوری و ادعایی است و هی  سودی به حاار او نخواهاد داشات.   
روطم هاه   ؛یمَانهَُا لمَْ تکَنُْ آمنََتْ منِ یبَْلُ أَوْ هَئبََتْ فیِ إِیمَانهَِا خَیْارًا فرماید: یَوْمَ یَأتِْی بَیْضُ آیَا ِ رَبِّکَ لَا ینَفَعُ نفَْئًا إِ می دراین باره

هام پروردگار  ]پدید[ آید هئى هه یبلا ایمان نیاورده یا خیرم در ایمان آوردن خود به دسات نیااورده ایماان      ام اط نشانه  پاره
 .(158.)انیام: بخشد آوردنش سود نمى 

ثابات هرد.)ناور:    توان با دلایل یرآنی و روایی می یری و عدم تفکیک و ارتباط مت ابل ایمان و عمل صالح راپو جدایی ناپذ 
یِّادُ  منَْ هَانَ یُرِیدُ الْیِزَّةَ فَلِلَّهِ الْیِزَّةُ جَمیِیًا إِلَیْاهِ یَصْایَدُ الکَْلِامُ الطَّ   هنیم. آیه مبارهه: ( در اینجا تنها به یک آیه اشاره می93؛ مائده: 21

 .(10؛)فایر: وَالْیَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَیهُُ وَالَّذِینَ یَمکُْرُونَ الئَّیِّهَا ِ لهَمُْ عَذَاب  شَدِید  وَمکَْرُ أُولهَِکَ هُوَ یبَُورُ
 در تفئایر ایان   )ره(این آیه یکی اط آیاتی است هه رابطه ی ایمان و عمل صالح را به خوبی بیان هرده اسات. علاماه یبایباایی   

دهد و یدر متی ن اط چناین   می نویئد: مراد اط هلم ییّد ع اید ح ی است هه انئان اعت اد به آن را طیربنای اعمار خود یرار می آیه
ع اید هلمه ی توحید است هه برگشت سایراعت ادا  حن نیز به آن اسات. ویتای ایماان و اعت ااد حان و صااد( باود یهاراً عمال          

طند مطابن با آن ع اید است...هرچه عمل تکرار شود اعت اد راساخ  یینی عملی هه اط او سر می هند. می صاحبش هم آن را تصدین
گردد. پو عمل صالح عملی است هه سزاوار است مورد یبور خدا وایع شود.چون مهر ذلات   می تر و روشن تر و تأثیرش یوی تر

هناد. پاو    مای  یینی در صیود به سوی خادا هماک   ،عبودیت و اخلاص برآن خورده و چنین عملی اعت اد حن را در مِثر گشتن
 .)30 .، ص17، ج 1386یبایبایی،  (.هندبرد و به عبار  دیگر به صیود آن همک می می عمل صالح هلم یید را بالا

 

 :ج( روایات زیادی که در این باره وجود دارد
وایاتی هه بر همدوشای و مییّات میرفات باا عمال      ای هه تیداد بئیاری اط رای وجود دارد بگونهدر این طمینه روایا  گئترده 

فرمایناد:  اصور هافی آورده شده است. اط جمله روایتی اط امام محمد بایر)ع( هاه مای  « استیمار الیلم»دلالت دارد تنها در باب 
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های  عملای بادون    ؛ عَلَی الیَمَلِ وَ مَن لَم یَیرِف فَلا عَمَلَ لَاهُ  لایُ بَلُ عَمَلٌ اِلاّ بِمیَرِفَه  وَلاَ مَیرِفَهَ اِلاَ بِیَمَلِ وَ مَن عَرَفَ دَلَّتهُ مَیرِفَتُهُ
 شود. و هی  میرفتی هم بدون عمل نخواهد بود. و هر هو میرفت داشته باشد، میرفتِ او راهنمای عملش نمی میرفت پذیرفته

یرفات شارط پاذیرفتن عمال     م .(294 ،ص.1404)ابان شایبه حرانای،     دشود و آن هه میرفت ندارد در وایع عملی هم نادار  می
 .(.(Schimmel, 1975: 92است
 شود. میرفت آثااری دارد هاه در عمال یااهر     نمی دارد. و بنابراین هی  میرفتی بدون عمل می در وایع میرفت انئان را به عمل وا 
 :Fadiman, 2008.)شود و همواره میرفتِ انئان راهنمای عمل اوست؛ به یوری هه بادون میرفات، عمال هااملاً بای ارطش اسات       می

261; Bennabi, 2003: 45 )  ارطش نمااط و  . رود مای  هر چه میرفتِ انئان بالاتر رود، ارطش اعمارِ انئان و ارطشِ خود انئان هام باالاتر
ماناد یاک ساری اعماار      مای  ح  و صدیه و روطه هم به انداطه میرفتی است هه شخص داراست. اگر میرفت را حاذف هنایم، آنچاه   

توان نام بندگیِ خدا بر آنها نهاد. پو عباد  باید باا میرفات هماراه باشاد تاا ارطش       نمی دون روح و بی میناست ههفیزیکی و بدنی ب
 .پیدا هند

پذیرد و میرفتی نباشد مگر با عمال،   نمی خدا عملی را جز با میرفت )ع( آمده است هه حضر  فرمودند:امام صاد(در روایتی اط 
ا بر عمل دلالت هند و هئی هه عمل نکند میرفت ندارد، همانا برخی اط ایماان اط برخای دیگار    پو هئی هه میرفت دارد همان او ر

علم با عمل همادوش اسات. هار هاه      یا در جای دیگری اط همان حضر  آمده است هه:  )54 .، ص1، ج 1407هلینی، ) بوجود آید
همیال! های  عملای و    ای  علی)ع( چنین ن ل شده اسات هاه:  ( یا اط 55)همان: .بداند باید عمل نماید و هر هه عمل هند خواهد دانئت

 .(267 .، ص74، ج 1403مجلئی، ) حرهتی برای انئان متصور نیئت، مگر این هه در آن نیاطمند به میرفت است
 

 د( بعثت انبیاء و همراهی شأنیت معرفت و عمل
رگذار است، یرآن هریم یکی اط اهداف بیثت انبیااو  اط آنجائیکه حیا  عملی و اخلایی انئان به یور مئت یم بر حیا  فکری او اث

(و ایان  25شامرد)حدید:  و بریراری یئط را اط اهداف دیگر بیثت انبیاو برمی« عدر»(در م ابل نیز 129هند)ب ره: بیان می« تیلیم»را
 یینی شأنیت میرفت و تیلیم همراه و همدوش شأنیت عمل و عدر است و هر دو با هم مطرح هئتند.

 

 هاو ارزیابی دیدگاه داوری
رسد ماراد اط میت ادین باه    آید هه به نظر میای هه بر دیدگاه سوم ارائه شد و تبیینی هه صور  گرفت به دست میبا توجه به ادله

بایئات باا روح ارتبااط بگیارد و روح     دو دیدگاه اور و اراده آنها اط م رون بودن علم با عمل یا اینکه علم، چون مجرد اسات مای  
و نفو تهذید شده خواهد توانئت علم را به طنجیر بکشد و هئد میرفت نمایاد، اصارار آنهاا بار ت ادم یکای بار دیگاری          یاهر

ای هاه یکای   هماهنگی و همراهی میرفت با عمل است بگونه ها پیداست هه آنچه برای آنها اهمیت داردنیئت بلکه اط سیا( گفته
هاا  نخواهد توانئت ن ش ایفا هند. بنابراین آنچه شایئته است اط جمع این دیدگاهبدون دیگری اط ارطش ذاتی خود خواهد افتاد و 

است هه: یلد آلوده اط میرفت)حیا  فکاری( اط توفیان   « عمل»و « میرفت»به دست آید این اصل مشترک در مواجهه با دو مفهوم
ر و تزهیه یافته)حیا  اخلایی( نیز آراساته  طدگی خواهد شد و اط یرف دیگر، یلد یاهماند و دچار جهل و نئیانعمل محروم می

 به طیور شناخت و میرفت الهی خواهد شد و این دو در هم اثرگذار خواهند بود. 
 

 گیری نتیجه
رود هه انئان با رسیدن به آن، اط وحشات و دلهاره و اضاطراب رهاایی     اخص اط علم است و در مورد ادراهاتی بکار می« میرفت»

رسد هه چون این آرامش متاثر اط متیلن ادراک است بئته به هر نوعی اط متیلن امش و سکونت خاصی میهند یینی به آرپیدا می
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شاود؛ باه    بالاترین مرتبه شناخت است هاه اط یریان مشااهده ودیادن حاصال مای      « میرفت»هند. ادراک، درجا  متفاوتی پیدا می
های درونای هاه اط راه   تواند عالم بیرون را  با دریافتیهشر چیزی در درون خود عارف است هه بدان م« میرفت»عبار  دیگر 

اسات، علام   « میرفت»اعم اط « علم»روند؛ هر دو اط جمله مفاهیم پایه در عرفان به شمار می« میرفت»و « علم»در است، تفئیر هند. 
-نیز اط مفاهیم پایه به شامار مای  « عمل»دانایی است و عرفان دارایی، هئانی هه دارایی را به دست آورند ی ینا دانایی را نیز دارند. 

گیرد. در این خصوص باید گفت هه یلد آلوده اط میرفت)حیا  فکاری( اط  مورد سنجش یرار می« میرفت»رود هه در ارتباط با 
 طدگی خواهد شد و اط یرف دیگر، یلد یاهر و تزهیه یافته)حیا  اخلایای( نیاز  ماند و دچار جهل و نئیانتوفین عمل محروم می

 آراسته به طیور شناخت و میرفت الهی خواهد شد و این دو در هم اثرگذار خواهند بود.
در ایان م الاه، ماا روشانگری جدیاد دربااره       « عمال »و « علام »، «عرفان»با توجه به عمن موضوع و عمین بررسی هردن مفاهیم 

دارد به اینکه علم به عمال نیاطمناد اسات و میرفات     اط یک سو، نتای  این م اله اشاره . ایم یکپارچگی ضروری این سه پدیده داشته
هند. همچنین، عمل بدون علام و میرفات    می همینطور. بدون عمل، علم طنجیر خود را اط دست داده و اط ارطش ذاتی و عملی افت
مشاهده هاردیم هاه   اط سوی دیگر، ما . هند می راهبرد مناسبی را برای راهنمایی ندارد و خطر سردرگمی و نابهنگام بودن را تجربه

اط ایلاعا  بلکاه باه عناوان یاک فرآیناد      ای  مفاهیم علم، عرفان و عمل بیش اط حد مورد توجه است هه نه تنها به عنوان مجموعه
 تاهید بر همااهنگی و همزیئاتی میرفات باا عمال، نشاان      . برد می تحولی و رشدی در نظر گرفته میشود هه انئان را به سوی همار

توانند ن ش پرباری را در طندگی فکری و عملی انئاان   نمی گذار هئتند و هرهدام به یور جداگانه تأثیر در همدهد هه این دو  می
ماند و اط سوی دیگر یلد یااهر و تزهیاه یافتاه     می ایفا هنند. اط یرفی، یلد آلوده اط میرفت )حیا  فکری( اط توفین عمل محروم

بنابراین، اط یرین مطالیه و تح ین در موضوع مورد بررسی، ما باه  . شود می راسته)حیا  اخلایی( به طیور شناخت و میرفت الهی آ
رود. ایان نتیجاه    مای  رسیم هه یلد یاهر و تزهیه یافته با استفاده اط عمل براسا  علم و میرفت، به سامت رشاد و هماار    می نتیجه

ضروری یلد یاهر و تزهیه شده است، باه دسات آماده    گیری با توجه به تأهید بر تیامل بین عمل و میرفت، هه هر دو اط نیاطهای 
 .تواند راهی جدید، با چشم انداط هامل تر، به سوی فهم ادبیا  ایرانی برای ما باط هند می است و



 1، دوره دوم، شمارة 1404فلسفه تطبیقی،       76

 عمناب
 یرآن هریم؛ ترجمه ناصر مکارم شیراطی.

 ش، چاپ دوم. 1370، ابن بابویه، محمد بن علی؛ التوحید؛ تصحیح هاشم حئینی یهرانی؛ یم: موسئه نشر اسلامی

 ش.1375ابن سینا، حئین بن عبدالله؛ الاشارا  و التنبیها ؛ تهران: نشر البلاغة، 

 (، چاپ دوم.1404؛ تصحیح علی اهبر غفاری؛ یم: جامیه مدرسین،  الی ور ؛ تحر على بن حئن حرانى، شیبه إبن

 (.1414؛ یم: مکتد الاعلام الاسلامی، إبن یاوو ، علی بن موسی؛ ایبار الاعمار؛ تصحیح جواد ییومی اصفهانی

 .تا بی الاسلامی، الاعلام مکتد یم: هارون، محمد  عبدالاسلام تح ین اللغه؛ م اییو میجم فار ؛ بن احمد فار ، إبن

 م.2000 للطباعه، دارصادر بیرو : الیرب؛ لئان مکرم؛ محمدابن منظور، ابن

 60ش، ص1384، 37فصلنامه هتاب ن د، شماره ؛ «ماهیت علم، تصور یا تصدین»احمدی، احمد؛ نشئت

 .فصلنامه هنرهای طیبا. 19. میرفت عملی و تیاملی عرفانی(. 1390اسدی، جیفر)

 .تهران: نشر سنت شنا . لم و عمل در تفکر اسلامی: رویکردی یرآنی(. ع1395بهمنی، محمود)

 م، چاپ اور.1996لی فروید دحروج؛ لبنان: مکتبة لبنان ناشرون، ؛ تح ین عهشاف اصطلاحا  الفنون و الیلوممحمدعلی بن علی؛ التهانوم، 

 ش، چاپ اور.1325جرجانی، سید علی شریر؛ شرح الموایر؛ یم: نشر شریر الرضی، 

 ش، چاپ سوم.1373جزائری، نورالدین محمد بن نیمة الله؛ فرو( اللغا  فی التمییز بین مفاد الکلما ؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 

 ش، چاپ دوم.1385)ره(، ن طاده، محمد؛ پژوهشی تطبی ی در میرفت شناسی میاصر؛ یم: موسئه آموطشی و پژوهشی امام خمینیحئی

 (.1406 اسلام، پاسدار موسئه یم: الانو؛ مصباح و الحکم فصوص شرح علی خمینی، سید روح الله؛ تیلی ا 

 .نشر یرح نو :تهران. چاپ اور. عرفان، علم، و عمل در فلئفه اسلامی(. 1380خواجوی، محمد)

 ش، چاپ پنجم.1389راسل، برتراند؛ عرفان و منطن؛ ترجمه نجر دریابندری؛ تهران: نشر ناهید، 

 (.1426؛ بیرو : دارالمیرفة،  راغد اصفهانى، حئین بن محمد؛ مفردا  ألفاظ ال رآن

 91ش، ص1390، 2فلئفی هلامی، شهای  ؛ فصلنامه پژوهش«صدراادراک حئی اط منظر ابن سینا، سهروردی و ملا»سبحانی فخر، یاسم؛ م اله

ش، چاپ 1380سهروردی، یحیی بن حبش؛ مجموعه مصنفا  شیخ اشرا(؛ تصحیح هانری هربن؛ تهران: پژوهشگاه علوم انئانی و مطالیا  فرهنگی، 
 اور.

 ش، چاپ اور.1393، گلپایگانی الله الیظمی صافی انتشارا  دفتر تنظیم و نشر آثار حضر  آیهصافی گلپایگانی، لطر الله؛ میرفت حجت خدا؛ یم: 

 م، چاپ سوم.1981یاو التراث، بیرو : دار الاح الاربیة؛ الی لیة الاسفار فی المتیالیة الحکمة ابراهیم؛ بن محمد شیراطی، صدرالدین

ش، 1387صدرالدین شیراطی، محمد بن ابراهیم؛ رسالة فی اتحاد الیایل و المی ور؛ تح ین بیوک علیزاده؛ تهران: موسئه بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 
 چاپ اور.

 ش، چاپ اور.1393صمدی آملی، داود؛ شرح رساله رابطه علم و دین)حئن طاده آملی(؛ یم: انتشارا  روح و ریحان، 

 98ش، ص1380، 42؛ فصلنامه میرفت، ش«میرفت چیئت؟»یالبی، محمد حئین؛ م اله

 ش، چاپ دوم.1387یبایبایی، سید محمد حئین؛ برهان؛ ترجمه و تح ین مهدی یوام صفری؛ یم: بوستان هتاب یم، 

 ش، چاپ اور.1380روج، )ره(؛ تهران: نشر عیک ساغر اط هزار: سیری در عرفان امام خمینییبایبایی، فایمه؛ 

 ش.1365یبایبایی، محمدحئین؛ اصور فلئفه و روش رئالیئم؛ شرح مرتضی مطهری؛ یم: انتشارا  جامیه مدرسین، 

 ش.1386یبایبائی، محمدحئین؛ المیزان فی تفئیر ال رآن؛ ترجمه سید محمدبایر موسوی همدانی؛ یم: اسلامی، 

 ش.1362نشر موسئه نشر اسلامی، یبایبایی، محمدحئین؛ نهایة الحکمة؛ تهران: 

 ش، چاپ دوم.1400یوسی، خواجه نصیر الدین؛ اوصاف الاشراف؛ تصحیح ابوالفضل مرادی؛ یم: آیت اشرا(، 

 ش، چاپ اور.  1396یوسی، خواجه نصیرالدین؛ شرح مئاله علم؛ تح ین علی عالی بحرانی؛ یم: نشر المصطفی، 
 ش، چاپ پنجم.1390؛ یم: جامیه مدرسین، غویّةمیجم الفرو( اللعئکری، حئن ابن عبدالله؛ 

 ش، چاپ اور.1387فخر راطی، محمد بن عمر؛ المباحث المشرییه فی علم الالهیا  و الطبیییا ؛ یم: انتشارا  بیدار، 

 ش، چاپ اور.1380فیاض صابری، عزیزالله؛ علم و عالم و میلوم؛ مشهد: عروج اندیشه، 

 ش.138َ1ری؛ تهران: موسئه پژوهشی حکمت و فلئفه ایران، ییصری، داوود بن محمود؛ رسائل ییص

https://elmnet.ir/publisher/61628-51285/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C


 77       تحلیل رویکرد ملاصدرا و نصر به مقوله هنر و نسبت عالم خیال با خلق اثر هنری 

 67ش، ص1383، 3؛ پژوهشنامه فلئفه دین، ش«تیریر سه جزیی میرفت و شرط چهارم»هشفی، عبدالرسور؛ م اله

 چهارم. (، چاپ1407 الإسلامیة، الکتد تهران: دار اهبر غفاری و محمد آخوندی؛ علی تصحیح الکافی؛ یی وب؛ بن هلینی، محمد

  (، چاپ دوم.1403الیربی،  التراث إحیاو مجلئی، محمدبایر؛ بحارالانوار؛ بیرو : دار

 ش، چاپ سوم.1383للرافیی؛ یم: دارالهجره،  ر ی ب ک ال  رح ش ال  د ری غ  ی المصباح المنیر فالم ری الفیومی، احمد ابن محمود؛ 

 117ش، ص1388، پاییز 69؛ فصلنامه میارف، ش«در یرآن هریمبررسی همپایی میرفت و عمل » مهدوی آطاد بُنی، رمضان؛ م اله

 94ش، ص1378، 2ش ،سار اور ،مجلة هلک خیار انگیز ؛«مبانی میرفتی در فرهنگ و ادب عرفانی فارسی»م اله ؛ناصح، محمد مهدی

 ش.1352نجم راطی، عبدالله بن محمد؛ مرصاد الیباد؛ تهران: بنگاه نشر و ترجمه هتاب، 

 ش.1377منوچهری،  عئیران؛ تهران: عفیر تمهیدا ؛ تصحیح ل ضاة؛ا همدانی، عین

Al-Attas, S. (1995) »Prolegomena to the Metaphysics of Islam", ISTAC, Malaysia . 

Bennabi, M. (2003). »Islam and The Scientific Spirit", Islamic Book Trust, Kuala Lumpur. 

Chittick, W.C. (2007) »Science of the Cosmos, Science of the Soul: The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World", 

Oneworld Publications. 

Fadiman, J., & Frager, R. (2008). »Essential Sufism", HarperOne, US. 

Izutsu, T. (2002). »Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts", University of California Press, 

Berkeley. 

Leaman, O. (1999). »History of Islamic Philosophy", Routledge, UK. 

Murata, S., and Chittick, W.C. (1994) »The Vision of Islam", Paragon House, NY. 

Nasr, S.H. (1993) »The Need for a Sacred Science", Curzon Press, UK . 

Rahman, F. (1975) »The Philosophy of Mulla Sadra", SUNY press, Albany . 

Schimmel, A. (1975). »Mystical Dimensions of Islam", The University of North Carolina Press, Chapel Hill.


